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نگاه

درباره کتاب «سنگ های روح» سون اریک لیدمن
سنگ ها در روح وجود دارند

هنگامی که سنگی واقعی را مشاهده می کنیم، چه در ذهن داریم؟ ارسطو 
پاســخ می دهد: این نه خود سنگ، بلکه فقط صورت آن است که در ذهن 
است. اما از دیدگاه لیدمن آنچه می بینیم، همان سنگ است اما از جنبه ای اساسی 
با آن تفاوت دارد؛ سنگِ ذهنی فاقد ماده است. وقتی سنگ ها را مشاهده می کنیم، 
صورت های شان در ذهن مان وجود دارند، اما ماده ای که به آنها سنگینی می بخشد، 
تنها در واقعیت وجود دارد. رابطه میان ماده و صورت به ظاهر روشن است اما اگر 
دقیق تر به آن بنگریم، رازآمیزی اش آشــکار می شــود؛ صــورتِ درونی از صورتِ 
بیرونی جداســت اما گویی این دو یکپارچه اند، و محتوای یک صورت بی درنگ در 
پیکر صورتی نو پدیدار می شــود که به  نوبه خــود محتوایی خاص خود دارد و به 
همین شکل تا بی نهایت. ســون اریک لیدمن، اندیشمند سوئدی، جست وجو برای 
یافتــن مفاهیم مــاده، صورت و محتوای آن، یعنی یافتن آن صــورتِ درونی را که 
حجــاب صورتِ بیرونی پنهانــش می کند، در طول تاریخ تا امروز بررســی کرده و 
چشــم اندازهایی نو برای محققان دراین باره پدید آورده اســت. «سنگ های روح» 
پژوهشی است در تاریخ مفاهیم فلسفی ماده و صورت و محتوا و شرح بخش های 
مهمی از تاریخ تحول آنها به قلم سون اریک لیدمن. کتاب متشکل از سه پاره است 
که در مجموع شامل ۱۱ فصل و یک پسگفتار هستند. پاره یکم با عنوان سنت ها سه 
فصل را در بر می گیرد که به مفهوم های کلاسیک صورت و ماده تا پایان سده های 
میانــه می پردازند. پاره دوم که «مدرنیته» نام دارد، شــامل چهار فصل اســت که 
دوره ای را شرح می دهند که اندیشه پیشرفت پدید آمد و به اوج پرباری و شکوفایی 
خود رســید. در پاره ســوم کتــاب که «اقتدارگــرا و بی قدرت» عنــوان دارد، دیگر 
چشــم انداز تاریخی غالب نیســت و بحث در عصر حاضر دنبال می شود. از نگاه 
لیدمن گذشته به یک معنا زباله دان عظیمی از وسایل کهنه و فرسوده است. اما در 
میان این بقایای بی ارزش، اجناســی وجود دارند که ممکن اســت دوباره مرتب و 
اســتوار شــوند و آن گاه از اثاثیه موجود عصر حاضر کارایی بیشتری داشته باشند. 
تاریخ دان در نگارش تاریخ اندیشه ها پیوسته گرایش های فکری را کشف می کند که 
فراموش شــده اند یا زیر لایه ای از اتهامات ناعادلانه پنهان شده اند. نور شدید زمانِ 
حال به ســادگی می تواند دید انســان را تار کند. اما نگاه در تاریک روشنِ گذشته باز 
می شــود. نباید فراموش کنیم که آینده مکانی بی نورتر از تاریخ اســت. تاریخ هیچ 
راه حلی برای آینده ارائه نمی دهد، اما به ما یاری می رساند آنچه را در محدوده امور 
ممکن و محتمل وجود دارد، بهتر ببینیم. از این منظر است که مسیر برگزیده لیدمن 
از تاریخ آغاز می شود و به انسان شناسی فلسفی ره می سپرد، چراکه انسان شناسی 
فلســفی درباره انســان هم به عنوان موجودی زنده و هم مانند ســازنده اجتماع 
می اندیشد. افزون بر این، تعمق درباره ویژگی های دانش، اخلاق و توانایی ساختن 
مصنوعات برای این رشــته اهمیت اساســی دارد. به این ترتیــب کتاب جنبه های 
فراوانی دارد، هم مطالعه ای تاریخی است و توصیفی از راه پرپیچ وخم از افلاطون 
و ارسطو تا دوران حاضر و هم جدلی پرشور و انتقادی درباره مفاهیم فلسفی و نیز 
اندیشــیدن درباره شــیوه دســتیابی انســان به دانش و خلق آثار هنری. لیدمن با 
توصیفی دقیق از ســیر تحول مفاهیم ماده، صورت و محتوا بر این نکته تأکید دارد 
کــه واقعیت تنهــا مانند صورت ها دریافتنی می شــود: آدمیــان در قالب صورت 
می بینند، در قالب صورت می اندیشند و صورت ها را خلق می کنند. ما جهان بیرونی 
را به کمک جهــان دیگری می فهمیم که خود آن را ســاخته ایم. و صورت دارای 
صورتی درونی اســت که می تواند محتوا خوانده شــود. انسان می تواند از محتوا 
مانند چیزی جدا از صورت ســخن بگوید، به آن نحو که محتوای رمانی از خود آن 
رمان جداســت. اما صورت رمان خود نوعی معنا یــا مضمون، یعنی محتوا دارد. 
به این ترتیــب رابطه پرماجرای میان صورت و ماده پدیدار می شــود. این رابطه در 
تکنیک و علوم طبیعی و همچنین در امور بشــری دیگر ادامه می یابد. هنر به  طور 
اجتناب ناپذیر مسئله ماده خاص خود را دارد. جامعه مجموعه ای عظیم از صورت 
است. این صورت ها را ممکن است رسوم، نهادها، سازمان ها و شکل های اداره آن 
بخوانیم. تکنیک جدید آزادی، انتخاب را افزایش می دهد اما آن را هرگز ناکران مند 
نمی کند. دانش و شناخت جدید راه های جدید را می گشاید، اما این راه ها بی شمار 
نیســتند. واقعیت کســی را که آزادی های بی ملاحظه برای خود قائل شود، پس 
می زند. هر سازه ای که می ســازیم، همواره با حد و مرزی معین برای عملی بودن 
روبه رو است. انسان شناســی لیدمن بر آن است که انسان جزئی از طبیعت است. 
با این همه خود را از آن بیگانه می کند. انســان ایــن کار را از همان لحظه ای انجام 
می دهــد که دربــاره ماهیت یا ذات آن پرســش می کند. طبیعت را فراســوی آن 
طبیعتی که خود می تواند ببیند؛ طبیعتی که مستقل از اوست، جست وجو می کند. 
او به طبیعت تجســم انسانی می دهد. همچنین انسان جزئی از جامعه و جامعه 
جزئی از اوست. بااین همه می تواند از آن فاصله بگیرد و آن را مانند امری هم زمان 
بیگانه و بســیار آشــنا بفهمد. به باور لیدمن، حتی نزدیک ترین امر به انسان، یعنی 
«من» خود او، مانند ساختمانی نیست که انسان بتواند در آن آزادانه از اتاقی به اتاق 
دیگر برود. آنجا خانه انسان است اما باز هم خود سرور آن نیست. انسان به بسیاری 
چیزها در آن دسترسی دارد اما بسیاری چیزها نیز دست نیافتنی و فهم ناپذیر باقی 
می ماننــد. در اینجا لیدمن از پیروان رمانتیســم آلمانی و واژه مورد اســتفاده آنها 
«وحشــتناک و رازآمیز» کمک می گیرد که مضمون دوگانه ای دارد که به یک معنا 
واقعا به فرد تعلق دارد و به معنای دیگر بر امری دلالت دارد که به طرزی رازآمیز 
هــراس آور باقــی می ماند. و می نویســد: انســان نوعــی نتیجه طبیعــی تکامل 
زیست شــناختی طولانی اســت. اما با وجود این طبیعی بودن، موجودی است که 
فهمش دشوار است. او مانند پاندورا آمیخته ای از خاک و آب است و هم زمان قادر 
است هرگونه اندیشه متصور سعادت بخش یا بدبختی آور را هم به هم نوعان و هم 
به درون خود بپراکند، بنابراین لیدمن هشدار می دهد انسان خردمند و هوشیار ماده 
را فرامــوش نمی کند، زیرا فقط با این بینش که ماده محدودیت های خاص خود را 
دارد، آزادی بیشتری کسب می کنیم تا زندگی و جهان را چنان که می خواهیم، شکل 
دهیــم. لیدمن تصریح می کند واژگانی مانند «صــورت»، «محتوا» و «ماده» به این 
منظور وجود دارند که جهان را برای انســان زیســت پذیر کننــد. همه واژه ها برای 
شــیوه ای که انسان پرســش های خود را مطرح می کند و پاســخ آنها را می یابد، 
اهمیت دارند. انســان نمی تواند بدون آنها، هستی خود را سامان دهد و با این همه 
پیوسته از چنگ او می گریزند. به عبارتی دیگر، لیدمن معتقد است سنگ ها در روح 
وجود دارند. اما بیرون در واقعیت نیز وجود دارند، هم مانند مانعی برای آزادی ما 

و هم مانند ابزاری برای آن، بیگانه با ما و باز هم جزئی از ما.

آلمان و  جنگ دوم جهانی

چنــد روز پیش جناب آقای ســعید لیلاز، اقتصــاددان و مدیر ارجمند در 
گفت وگو با «شــرق» در تحلیل خود ضمن بررسی اهداف آلمان از حمله 
به روســیه در میانه جنگ جهانی دوم، به این نکته اشــاره کرده بودند که رقبای 
اروپایی آلمان  (از فرانسه و انگلیس گرفته تا اسپانیا،  پرتغال، بلژیک، هلند و  حتی 
ایتالیا)، مســتعمراتی در خارج از اروپا داشــتند و چون آلمان نمی توانســت در 
آفریقا، آسیا و  آمریکا در پی دستیابی به مستعمراتی باشد که در آن زمان داشتن 
آن برای اروپایی ها کسب حیثیت و منافع می کرد، تنها راه گسترش و دستیابی به 
مســتعمره برای آن کشور در شرق و دست اندازی به ســرزمین  های همسایگان 
خودش در لهســتان و روســیه بود؛ و روس ها با درگیری در مشکلات داخلی با 
وجود قرارداد دوستانه «مولوتف-ریبن تروپ» با آلمان و تقسیم دوستانه لهستان 
میان آن دو  کشــور، از این خواســته آلمان آگاه و مطمئن بودند که این اتفاق رخ 

خواهد داد.
ضمن تأیید اینکه توسعه طلبی بخشی از سیاست ایدئولوژیک نازیسم هیتلری 
دانســته می شود و شــاید بتوان انضمام اتریش را در قالب برنامه «آنشلوس» یا 
ادغام و جذب ملی، قدم نخســت او  در گســترش بعدی به سمت شرق دانست 
و قطعا حمله او به لهســتان و تقســیم برادرانه آن کشــور با شوروی، بر اساس 
توافق مولوتوف-ریبن تروپ را می توان در اجرای سیاست   فاشیستی دستیابی به 
«فضای حیاتی» دانست ، اما اینکه حمله به روسیه به خاطر هم چشمی با رقبای 
اروپایی و کســب اعتبار با دستیابی به مستعمره باشد، قدری دور از ذهن به نظر 
می رســد. مگر اینکه یافتن «فضای حیاتی» را نیز همان مستعمره خواهی تلقی 
کنیم. در اینکه هدف اعلام شــده «رایش سوم» سلطه بر اروپا با تصور برتری نژاد 
آریایی بود، تردیدی نیســت. در واقع آلمان پس از اشــغال لهستان در ۱۹۳۸م/ 
۱۳۱۷ و آغــاز جنگ جهانی دوم، به ســرعت قاره اروپــا را در تصرف یا در حیطه 
نفوذ خود گرفت. انگلســتان با از دســت دادن فرانســه و نداشتن متحد اروپایی 
و در غیــاب متحــد دیرینش آمریکا، با کمک نیروهای مســتعمراتی آغشــته در 
«خون و خاکستر» مقاومت می کرد. در این شرایط  روسیه که با دلگرمی از پیمان 
عــدم تجاوز با آلمان به تصرف نیمی از لهســتان دلخوش بود، در همان ســال 
۱۹۳۹م/۱۳۱۸ ابتدا با فنلاند وارد جنگ شد و یک سوم آن کشور را تصرف و ژنرال 
مانرهایم را متعهد به ســازگاری با استالین کرد، سیاســتی که «فنلاندیزاسیون» 
نامیده شــد. سال بعد کشورهای لتونی، لیتوانی و اســتونی را اشغال و ضمیمه 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کرد! یعنی نگران آلمان نبود. ضمنا روسیه 
هم کنگو و اوگاندا نبود که به مستعمره شــدن تن دهد. عصر مستعمره سازی نیز 

پایان یافته و سوریه، لبنان و عراق هم مستقل شده بودند.

ایران در ســال ۱۹۳۸م/ ۱۳۱۷ بلافاصله پس از آغــاز جنگ جهانی دوم اعلام 
بی طرفی کرد، اما به همکاری های عمرانی و توســعه صنعتی با کمک کارشناسان 
آلمانی ادامه داد؛ زیرا آمریکا و فرانســه در آن زمان فقط در برنامه های آموزشــی 
و بهداشــتی همکاری می کردنــد. دولت ایران بنا بر ملاحظــات و تجربیات نفتی، 
تمایلی به حضور انگلیس در برنامه های دیگر نداشــت و روسیه هم که امکاناتی 
بــرای این گونه همکاری ها نداشــت و پس از قرارداد عدم تجــاوز با آلمان، نگران 
حضور کارشناســان آنها در ایران نبود. در چنین شــرایطی بود که آلمان در ساعت 
ســه بامداد ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱/ یعنی سوم تیر ۱۳۲۰ در جنگی غافلگیرانه در جبهه ای 
به گســتردگی دوهزار و  ۹۰۰ کیلومتر به نام عملیــات «بارباروس» با چهار میلیون 
سرباز به شوروی حمله کرد. شوروی نه تنها چنین حمله ای را حتمی نمی دانست، 
بلکه اســتالین در آغاز خبر آن را حتی باور نمی کرد! چرا هیتلر به شــوروی حمله 

کرد؟
ممکن اســت به سادگی این حمله را با توجه با اشــاره هیتلر در کتاب «نبرد 
من» درباره اولویت دستیابی به مستعمراتی «در شرق» به تمایل مستعمره کردن 
روســیه و عقب نمانــدن از رقبــای اروپایی تعبیر کــرد. یا به احتمال بیشــتر به 
تصرف «فضای حیاتی» نســبت داد. اما در اواخر قــرن ۱۹ تا پایان جنگ جهانی 
اول ۱۹۱۸م/ ۱۲۹۷ آلمان مســتعمراتی در آفریقا شــامل آفریقای جنوب غربی 
(نامیبیا)،  تانگانیکا (ســرزمین اصلی تاتزانیای کنونی)،  کامرون،  روآندا و بروندی  
و توگو ؛ و در آســیا بندر چینگ دائو در چین همانند هنگ کنگ در اجاره صد ساله؛ 
و همچنین در اقیانوسیه شــامل جزایر گینه نو، ساموآ، مارشال و کارولین داشت 
که با شکســت در جنگ جهانی اول از دست داده بود.  در آمریکای جنوبی هم با 

داشتن کلنی های بزرگ آلمانی نفوذ گسترده داشت.
در مورد دلایل مهم حمله گســترده آلمان و غافلگیری شــوروی می توان به 
نکات دیگری توجه داشــت: اشــغال تقریبا سراســری اروپا و نگهداری آن و نیز 
تــداوم جنگ بــا انگلیس منابع ســوخت آلمان را به تحلیل برده بــود و نیاز به 
منابع مســتمرتر داشت. در مقابل، انگلستان با در اختیار داشتن پالایشگاه آبادان 
و منابع دیگر در عراق و برمه، دســتیابی کافی به ســوخت بــرای تحرک موتور 
جنگی خود داشــت. آلمان حتی توســط دوستان جاســوس خود واسموس در 
بوشهر کوشیده بود در خطوط لوله نفت رســانی به آبادان اخلال کند. اما هیتلر 
به این نتیجه رســیده بود که با حمله برق آســا به شــوروی و غافلگیری و از کار 
انداختن ماشــین جنگی آن بتواند خود را از طرفی به منابع نفت قفقاز و باکو و 
مرز ایران برســاند و با حمایت مردم ایران که طرفدار آلمان بودند، بتواند آبادان 
را از اختیار انگلستان خارج و انگلیس را با بن بست مواجه کند. گستردگی جبهه 
و تهدید مسکو و لنینگراد و تمرکز بیشتر روی جبهه جنوب موجب ضعیف شدن 
دفاع شــوروی در جبهه جنوب شــد. به همین دلیل ارتش آلمان توانســت طی 
ســه ماه به سرعت صدها کیلومتر در جبهه جنوب پیشروی و اوکراین را اشغال و 
۶۵۰ هزار ســرباز شوروی را در کی یف اسیر کند! و خود را به درون قفقاز برساند 
و فقط در اســتالینگراد در مرز قفقاز متوقف شــد. به این دلایل بود که شــوروی 
فورا به متفقین پیوســت و متفقین کمتر از دو ماه بعد در ســوم شــهریور ۱۳۲۰ 
اشــغال ایران را ضروری دانستند. آمریکا نیز سه ماه بعد و پس از حمله  ژاپن به 
پرل هاربر، به متفقین پیوســت و سرنوشت جنگ دگرگون شد و آلمان در رسیدن 

به هدف خود ناکام ماند.
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 مذاکرات بین ایران و آمریکا و توافق احتمالی به جاهای حساســی رسیده است   �
و تقریبا همه خوشبین هستند که توافق صورت بگیرد. اما گویا شما از این مذاکرات یا 

توافق احتمالی چندان خرسند نیستید، درست است؟
مــن تا به  حال در مورد مذاکــرات اظهارنظر بدی نکرده ام، حتی در گذشــته. ولی 
نگرانی هایی دارم مثل همه کسانی که ممکن است برای کشورشان نگران باشند. هیچ 
حســن و قبح ذاتی در توافق یا عدم توافق نیست. توافق ادامه مذاکره است، مذاکره 
ادامه قطع رابطه اســت و قطع رابطه ادامه جنگ اســت. مــا در جهانی یکپارچه و 
به هم پیوسته زندگی می کنیم. یک  وقتی هست که مصلحت شما در گفت وگو یا توافق 
اســت، این بستگی به قدرت شــما دارد. من دنیا را بر مبنای قدرت می بینم. حقوق و 
قانون همگی حرف  مفت است. به همین دلیل بعضی وقت ها مخالف مذاکره بودم 
و بعضــی وقت ها موافق مذاکره. الان هم بیــش از آنکه موافق یا مخالف مذاکره و 
حتی توافق باشــم، سعی می کنم شــرایط بیرونی و مادی را بفهمم که منجر به این 
گفت وگوها شــده. در هر توافق و مذاکره، محدودیت ذاتی و قدرت ذاتی وجود دارد. 
محدودیت ذاتی این اســت که شما یکسری کســری هایی دارید که ناچار به مذاکره 
هستید، و قدرت این است که امتیازاتی دارید که سر میز مذاکره می نشینید یعنی کارت 
برنده به شــما می دهد. این از روابط بین زن و شوهر و دو پارتنر هست، تا وقتی پنیر و 
ماست می خرید، سوار تاکسی و اتوبوس می شوید. حتی انسان با خودش دائما به قول 
جرمی بنتام در حال مبادله سودمندی و محدودیت هاست که کدام را بر اساس قدرتی 
که دارد جلو برود. شما وقتی سوار اتوبوس شرکت واحد می شوید از روی علاقه مندی 
نیست، ممکن اســت آدم دوست داشته باشد با اسنپ رفت وآمد کند یا سوار ماشین 
لاکچری آخرین مدل شود، ولی پول ندارد. تحلیل من از مدت ها قبل این بود که ایالات 
متحده آمریکا و ایران چاره ای جز گفت وگو با هم ندارند. از سمت آمریکا محدودیت 
این اســت که آمریکایی ها برخلاف چیزی که ادعــا می کنند امکان حمله یا عملیات 
نظامی علیه ایران را ندارند. این ها همه خالی بندی اســت و اگر این امکان را داشتند 
مذاکره نمی کردند، مثل دفعه قبل که آقای ترامپ امیدوار بود تحریم های اقتصادی 
ایران را به زانو درمی آورد و شما می دانید که من از همان اول معتقد بودم این اتفاق 
نخواهد افتــاد. محدودیت دوم اینکه آمریکایی ها فهمیدند تشــدید تحریم ها راه به 
جایی نخواهد برد. مکانیسم ماشه هم حرف مفت است، در این ماشه فشنگی نبوده، 
هرچه بوده قبلا شلیک شــده است. ایالات متحده آمریکا، اروپا و همه دنیا را تا سال 
۲۰۲۰ میلادی تا جایی که توانســت دنبال خودش کشــاند. دموکرات ها هم برخلاف 
چیزی که برخی دوســتان مــا در داخل ادعا می کنند یا خــود دموکرات ها می گویند، 
کوچک تریــن رحمی به ملت ایران در مذاکرات هســته ای نکردند و طبیعی هم بود. 
جنگ، جنگ قدرت است. بنابراین آمریکایی ها اگر نتوانند حمله نظامی کنند یا از طریق 
محاصــره اقتصــادی به جایی برســند، ناچار به گفت وگو هســتند. از ســمت ایران 
محدودیت این اســت که دیگر نمی توانیم کشور را به شکل فعلی اداره کنیم. در یک 
گفت وگوی تلویزیونی مستقیم به نکته ای اشاره کردم که فکر می کنم مانیفست همه 
عمرم بود ولی متأسفانه به خاطر جمله ای که در آن عنوان «سوراخ ۹ دی» را به کار 
بردم، همه سراغ آن جمله رفتند و کسی به حرف من گوش نداد. در آن گفت وگویی 
که با تلویزیون ایران داشتم، مجری محترم از من پرسید بزرگ ترین مسئله امروز ایران 
و اقتصاد ایران چیست؟ گفتم سه هزار سال ایران را با رانت توزیع آب اداره کرده ایم. 
رانــت توزیع آب را به وفاداران حکومت داده اند. ۱۲۰ ســال بــا رانت تولید نفت به 
وفــاداران اداره کردند. پنج ســال هم با رانت توزیع پول بدون پشــتوانه به وفاداران 
حکومت را اداره کردیم. هر ســه این ها دیگر تمام شــده، نه آبی مانده، نه نفتی و نه 
می شود پول بدون پشتوانه  بیش از این چاپ کرد. تورم ۴۰ درصدی ملت ایران را نابود 
کرد. بنابراین الان فقط باید به مردم رو بیاوریم. این الان بزرگ ترین چالش ایران است. 
همین الان با مسئله راننده های کامیون ها و خودروهای سنگین روبه رو هستیم. از یک 
طرف قیمت گازوئیل در بازار آزاد ایران ۹۰ برابرِ قیمتی اســت که به راننده ها فروخته 
می شــود، از یک طــرف دولت به محض اینکه می خواهد دســت به اصلاحات بزند 
نمی تواند هیچ کاری کند، چون از تبعات اجتماعی اش می ترســد. آقای پزشکیان که 
تقریبا یک ســال اســت به قدرت رســیده، همه اصلاحاتش تــا الان به خاطر همین 
بحران ها پشــت در مانده. در این فضا دیگر نمی توانید ادامه دهید، یا باید اصلاحات 
ســخت اجتماعی انجام دهید که منجر به تلاطم های اجتماعی می شــود، یا باید به 
سمت آمریکا و مذاکره رو بیاورید. نگرانی من از همین جا شروع می شود. این نگرانی 
است، نارضایتی یا عدم توافق نیست. من شخصا نانم در صلح است و از تحریم هیچ 
سودی نبرده ام. من کاسب صلحم، کاسب تحریم نیستم. این هم که می گویند کاسبان 
تحریــم، به نظر من کاســب صلح یا تحریم فرقــی ندارند. این تصور بســیار خام و 
احمقانه ای است که برخی ها مطرح می کنند و خودشان هم می دانند این حرف مفت 
است که می گویند کاسبان تحریم نمی گذارند! خب اگر صلح شود فکر می کنید طبقه 
کارگر یا پرولتاریا و کشــاورزان واردکننــده کالا و خدمات از آمریکا خواهند بود! همان 
کاسبان سابق تحریم صف اول واردات از آمریکا خواهند بود. بنابراین کاسب تحریم و 
کاســب صلح نداریم. نگرانی من از اینجا شروع می شود که اولا ممکن است این یک 
تله از طرف آمریکایی ها باشــد. یعنی ایران و آمریکا به لحاظ ژئوپلتیک نتوانند با هم 
بسازند، شــواهد هم همین را نشان می دهد. یعنی یک توافق تاکتیکی و موفقیتی را 
قابل حصول تر می دانم تا توافق جامع. شــک هم ندارم که آمریکایی ها ته کار دنبال 
لیبی کــردن ایــران هســتند، در این مــورد تردید ندارم. اگر ما حواســمان نباشــد و 
دســت هایمان را از روی ماشه برداریم، با ملت خودمان صلح نکنیم و اقتصادمان را 
نیرومند نکنیم، سرنوشــت لیبی در انتظار ما اســت. آنها دنبال صلح شــرافتمندانه 
نیستند. دو نگرانی هم دارم: اینجا مخاطب من صرفا اصلاح طلبان و مردم هستند و 
در ایــن دو نگرانــی با حکومــت کاری ندارم. یکی اینکه از ســمت اقتصــاد اگر این 
گفت وگوها بخواهد بدل از اصلاحات اقتصادی  باشــد که آقای پزشکیان به خاطر آن 
انتخاب شده و اصلاحاتی نکنیم، شک نکنید سرخوردگی عظیمی را پشت سر خواهد 
داشت. اگر کسی فکر کند به صرف برقراری رابطه با آمریکا و بدون اصلاحات دردناک 
اجتماعی و اقتصادی می تواند ایران را به طور طبیعی اداره کند، اشتباه می کند. سال 
گذشــته درآمد نفتی ما فقط ۱۰- ۱۵ درصد کمتر از اوج دوره برجام بوده. بنابراین اگر 
همین امروز بین ایران و آمریکا تفاهم شود و صادرات نفتی ایران به قله تاریخی بعد 
از انقلاب برسد که دو و نیم میلیون بشکه در روز بود و قیمت نفت هم کمی پایین تر 
بیاید، درآمد نفتی ایران معادل ســال ۱۴۰۳ خواهد بود. نمی دانم بر چه مبنایی فکر 
می کنیم ممکن است در اثر برداشتن تحریم ها، تحول بزرگی اتفاق بیفتد. این هم که 

برخی دوستان ساده لوح و بسیار زرنگ ما که از منظر خودشان می بینند، ادعا می کنند 
اگر با آمریکا مصالحه کنیم دو سه هزار میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد شد خیلی 
خام اندیشــی اســت. الان آمریکایی ها با چــراغ جادو دربه در دنبال جذب ســرمایه 
می گردند، چطور ممکن اســت در ایران ســرمایه گذاری کنند، آن هم در اقتصادی که 
ســرمایه داخلی دوام نمی آورد و می خواهد فرار کنــد. بنابراین اگر اصلاحات انجام 
بدهیــم و ایــن اصلاحات فقــط به شــرکت های خارجــی مربوط شــود که همان 
کاپیتولاســیون اســت، و می دانم هیچ  کس حداقل در لفظ موافقش نیست. بنابراین 
این هم یک خام اندیشــی و در باغ سبز نشان دادن است که هزار یا دوهزار میلیارد دلار 
جذب سرمایه خواهیم داشت. در بهترین سال های قبل و بعد از انقلاب که ایران هرگز 
تحریم نبوده، جذب ســرمایه  ما بیش از پنج میلیارد دلار در سال نبوده، در حالی که 
خروج سرمایه از اقتصاد ایران به طور رسمی، فقط در سال ۱۴۰۲، ۲۱ میلیارد دلار بوده. 
ســال ۱۴۰۳ هم همین حدود بود. ما سالی ۲۰-۲۲ میلیارد دلار فرار سرمایه  داریم که 
اگر جلوی این ها را می گرفتیم جذب ســرمایه خارجی بی معنی می شــد. اگر بتوانیم 
اقتصاد ایران را جوری ســامان بدهیم که ســرمایه داخلی فرار نکند، خارجی ها هم 
می آیند. نگرانی دیگر که مربوط به اصلاح طلبان اســت اینکه اگر مذاکره و توافق با 
آمریکا بدل از اصلاحات اقتصادی باشــد باخته ایم و به هیچ  جا نمی رســیم. از جنبه 
مقابلــش اگر این مصالحه بــا آمریکا بخواهد بدل از اصلاحات اجتماعی-سیاســی 
داخلی باشــد که من خیلی به این امر معتقــدم، دیگر واویلا. یعنی حکومت به جای 
اینکه با ملت خودش آشتی کند بخواهد با آمریکا آشتی کند و آن را جای این قرار دهد 
و منجر به افزایش فشار داخلی شود. یادتان باشد مرحوم بازرگان می گفت رژیم هایی 
به اندازه های ایران، یا به ملت شــان متکی اند، یا مســتبدند و به خارج وابسته اند. اگر 
به جای اصلاحات اجتماعی، سیاسی و آشتی ملی در داخل، فشار را از طریق مصالحه 
خارجی انجام دهیم دو ســر باختیم. یک باخت ما این اســت که اورانیوم غنی شده 
گرانبهای حاصل چکیده انقلاب بزرگ اسلامی را از دست داده ایم، دوم اینکه فشار به 
ملت ایران را در ســایه وابســتگی که پدید می آید تشدید می کنیم. مثل اتفاقی که در 
عربســتان و مصر و اغلب کشــورهای دوســت آمریکا می افتد که در واقع مصالحه 
خارجی را بدل از آشتی ملی انجام می دهند. اگر دقت کنید اغلب بزرگان اصلاح طلب 
یا جریانــات اصلاح طلب حرفی از اینکه با ملت ایران هــم مذاکره کنیم نمی زنند و 
می گویند با آمریکا مذاکره کنیم. می ترســم که مذاکره با آمریکا جای مذاکره با ملت 
ایران را بگیرد. اگر این دو اتفاق نیفتد و آن ماجرا هم برای ایران حیله یا تله نباشــد، 
حتمــا طرفدار مصالحــه و توافقم. تصور کنید غنی ســازی را صفر کنیــم، اورانیوم 
غنی شــده را هم بدهیم برود. چون مســئله گریز هسته ای اســت، من بلد نیستم اما 
آمریکایی هــا ادعا می کنند که ما بین یک هفته تا بیســت روز و یک ماه تا نقطه گریز 
هسته ای فاصله داریم. اگر این اورانیوم را بیرون بدهیم، خطر حمله نظامی و تحریم 
ایران افزایش پیدا می کند و کاهش پیدا نخواهد کرد، چون چیزی به نام تضمین وجود 

ندارد.
وقتی بعضی رجال سیاسی که با مسائل بین المللی آشنا هستند این چرت و پرت ها 
را می گویند، آدم مشــکوک می شــود که این ها چه خواندند، یا نکند عمدا می گویند و 
از جایی برنامــه ای دارند. والا ضمانتی جز لوله توپ وجود نــدارد، به قول فردیناند 
لاســال که می گفت بهترین بند هر قراردادی لوله توپ اســت. اگر اورانیوم غنی شده 
را بیرون بدهید باخته اید و خطر حمله نظامی به ایران افزایش پیدا می کند، فشــار بر 
ایران تشدید می شود، رهایتان نمی کنند، تا به سرنوشت لیبی و جانشین معمر قذافی، 
خلیفه حفتر دچار نشــوید که رهایتان نمی کنند. یا مانند دولت بی یال و دم و اشــکم 
عراق که وقتی نفت می فروشد اول باید نیویورک برود و نیویورک پول بطری های آبی 
را که ســربازان آمریکایی در عین الاســد می خورند به بیست برابر حساب کند، بردارد 
و بقیه را ســه دور دور ســرش می چرخاند و می گوید شرکت های آمریکایی در عراق 
ســرمایه گذاری کنید. مگر نمی گویید جذب ســرمایه خارجــی در ایران، من می گویم 
۲۲ ســال اســت که عراق تحت اشغال ایالات متحده آمریکاســت. درآمد سرانه هر 
عراقــی از صادرات نفت هم حدود ۷ تا ۱۰ برابر هر ایرانی اســت، آب و برق و جاده 
و امنیت و بهداشــت هم ندارد. همین الان صادراتش ۳ برابر است، شاید جمعیتش 
کمتر از نصف اســت، بنابراین حدود ۷ برابر صادرات سرانه هر عراقی است، تازه اگر 
حساب کنیم که به قیمت آنها نفت می فروشیم. یا دولت عربستان که این همه تعریف 
می شود، صادرات نفت سرانه اش به ازای هر نفر جمعیتش ۱۲ برابر ایران است، ولی 
به هیچ وجه سطح زندگی شان ۱۲ برابر ایرانی ها نیست، شاید سه یا چهار برابر ایرانی ها 
باشد. به قول ویتفوگل شکوهمندسازی می کنند و ما را از طریق آن شکوهمندسازی 
گول می زنند، در حالی که در کُنه قضیه که بروید می بینید دولت عربستان امسال هم 
کســری بودجه و هم کســری تراز پرداخت بازرگانی دارد. پس این همه درآمد نفت 
کجا می رود؟ روزی ۷۰۰-۸۰۰ میلیون دلار نفت صادر می کنند که ســالی حدود ۲۵۰ 
میلیارد دلار می شــود. ۲۵۰ میلیارد دلار با ۳۰ میلیون نفر جمعیت، اما نمی توانند به 
ســادگی اداره کنند. بنابراین من ســه نگرانی دارم، یکی اینکه آمریکایی ها این را تله 
گرفته باشند و ما وقتی واردش شویم دیگر به سادگی نمی توانیم بیرون بیاییم. اقتصاد 
هم تمام شــده و به آخر خط رســیده ایم. الان اورانیوم غنی شده را هم بدهیم برود، 
تمام دندان ها را کشیده اند. دو نگرانی دیگر هم، یکی در حوزه اقتصاد تصور شود این 
مصالحه می تواند بدل از اصلاحات اقتصادی شود. دوم اینکه مسئله بهبود وضعیت 
سیاســت خارجی منجر به افزایش فشار بر طبقه متوسط و توده مردم شود. اگر فکر 

می کنید نگرانی های من بی مورد است، هرکس تضمین بدهد خدا پدرش را بیامرزد.
 نگرانی هایتان بجاســت، اما به نظرم بحث های شما در نهایت کار را به بن بست   �

می کشاند. می گویید اگر مذاکره تله نباشد و بدل اصلاحات اجتماعی و اقتصادی نباشد، 
توافق یا مذاکره خوبی اســت. اما این ها نکات مهمی هستند و نمی توان به راحتی از 

آنها چشم پوشی کرد.
اگــر فرض کنیم به قول اخترفیزیک دان ها به نقطه تکینگی رســیده ایم، یعنی به 
نقطه ای که دیگر یک راه بیشــتر نداریم و آن راه فروپاشــی است، حق با شماست و 

بن بست است. ما در سال ۱۳۵۳ در ایرانِ دوران شاه به آن نقطه تکین رسیدیم.
 یعنی شما باور دارید که در بن بست نیستیم؟  �

من چنین تصوری ندارم.
 شما اشاره کردید که در وضعیت مســاعد اجتماعی و اقتصادی نیستیم، در عین   �

حال که در تله آمریکا هستیم و چه بسا در آستانه لیبی سازی قرار گرفته باشیم.
ســال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ با الان چنــد فرق بزرگ دارد، اول اینکــه آن رژیم آلترناتیو 

داشــت، ولی خبر خوب اینکه جمهوری اســلامی آلترناتیو ندارد. بنابراین دو مســیر 
بیشتر برای ایران آینده تصور نمی کنم: یکی فروپاشی است و یکی بناپارتیسم. به نظر 
من فروپاشی اتفاق نمی افتد و به طرف بناپارتیسم می رویم، چون یک طبقه متوسط 
نیرومند در ایران داریم. نگاه به این شــعارهایی که طبقه متوســط از بین رفته نکنید، 
مگر طبقات اجتماعی به این راحتی از بین می رود! ما در بحث طبقه شناســی کارکرد 
موتور را به جای خود موتور اشــتباه می گیریم، بیشتر اندیشمندان هم ممکن است به 
این نکته دقت نکنند. بنابراین اولا جمهوری اسلامی آلترناتیو ندارد، ثانیا اینکه نوعی 
ناسیونالیسم در سال های اخیر در ایران پا گرفته که می تواند نقطه مرکزی و محوری 
باشد که ملت ایران حول محورش جمع شوند. به همین دلیل پیش بینی بناپارتیسم 
می کنم. به همین دلیل میلیتاریســم در ســال های اخیر در ایران رشــد کرده اســت. 
کسی که چکمه پایش اســت حتما ایدئولوژی اش ناسیونالیستی است. به طور کلی 
چکمه پوشِ غیرناسیونالیست سخت پیدا می شــود. به محض اینکه آلمان هیتلری 
به روســیه کمونیست حمله کرد که می گفت ناسیونالیسم جهان وطنی است، فوری 
گفت مام میهن و جنگ کبیر میهنی شد. الان هم موقع انتخابات که می شود تلویزیون 
فوری می گوید مام میهن دارد از دست می رود و هر کس ایران را می خواهد بیاید رأی 
بدهد. بنابراین ایدئولوژی و فرهنگی در ایران دارد گســترش پیدا می کند که بسیار هم 
نیرومند است و آن ناسیونالیسم ایرانی است، نه فارس و ترک و عرب، نگاه به مسائل 
کوچک نکنید، ما چیزی به نام پان ترکیســم نداریم، همه این ها ایرانی گرا هســتند، از 
بلوچستان گرفته تا آذربایجان. این دو عامل در کنار عامل سومی قرار می گیرد، اینکه 
زمینه اقتصادی ایران نیرومند اســت. این تبلیغاتی کــه الان می کنند که اقتصاد را از 
بین بردند، خیلی هایش دروغ اســت. من به شــما خبر می دهــم که از بهمن ۱۳۹۸ 
تا امروز به  مدت بیش از پنج ســال، بدون وقفه اقتصاد ایران در حال رشــد اســت تا 
اواخر ســال گذشته که بین ۴ تا ۵ درصد در ســال رشد اقتصادی داشتیم. این ها آمار 
بانک مرکزی اســت، اگر دوســتان ما می گویند آمار اشتباه است، رئیس بانک مرکزی 
را برکنار کرده و افشــا کنند. این بانک مرکزی، کارشناسان و مکانیسم آن، همان بانک 
مرکزیِ دوران آقای نیلی است. اگر اشتباه است رسما اعلام کنید که آمار بانک مرکزی 
دروغ اســت. بنابراین طبق آمارهای رســمی ایران حجم اقتصاد ما در ســال ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ از بالاتریــن عدد ۱۳۹۶ دوره برجام عبور کرده، با تحمل بدترین فشــار جهانی. 
همه انتظار فروپاشــی داشــتیم، اما نه تنها فروپاشــی و کرونا را رد کرد، بلکه به یک 
اقتصاد پویا تبدیل شــد. قبل از اینکه دولت آقای رئیسی تشکیل شود در دولت آقای 
روحانی چنین دستاوردی داشتیم. وقتی ادوار تاریخی را به اسامی رؤسای جمهوری 
تقطیع می کنیم بلافاصله جناحی اش می کنیم و رگ گردن بیرون می زند. اقتصاد ایران 
در بنیان خودش فوق العاده نیرومند اســت و امکانات بزرگی برای پیشــرفت دارد و 
اگر به مردم رو بیاوریم، این اقتصاد را از فســاد وحشــتناک که گرفتارش است بیرون 
بیاوریم، با اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی و آشتی ملی هنوز می توانیم به بازی 
برگردیم. شــما ممکن است بگویید چاره ای نیست، من می گویم هست. ممکن است 
من اشــتباه کنم، ولی هنوز به نقطه تکینگی نرسیده ایم. یادم هست از سال ۱۳۸۴ تا 
الان بین اصلاح طلبان زمزمه فروپاشــی بوده. بیست سال اســت که این حرف ها را 
می شــنویم که امروز و فردا این ها می روند و هنوز رشــد اقتصادی ایران منفی نشده. 
ناترازی هایی که می بینید و بسیار هم بزرگ و مهم است، با تدبیر و مدیریت قابل حل 
اســت. بنابراین پیشنهاد من این است که اگر نقطه محوری بحث را روی آشتی ملی 
و اصلاح ساختار اقتصادی بگذارید، بهتر می توانید مذاکره با آمریکا را جلو ببرید. من 
آن را جانشین این نمی کنم. من طرفدار صلح شرافتمندانه بین ایران و آمریکا هستم، 
ولی معتقدم گاهی وقت ها نمی شود. من برجام را شرافتمندانه می دانم، برجام یک 
مصالحه شــرافتمندانه بود. در دولت آقای روحانی با حداکثر قوایی که داشــتیم و 
برایمان ممکن بود به توافق شــرافتمندانه رســیدیم. ولی آن توافق برقرار نماند به 
دلیــل اینکه طرف آمریکایی موازنه را برهم زد. در آمریکا آقایی روی کار آمد که فکر 
می کرد می تواند با به  هم زدن بازی، به نتیجه بهتری برسد. اگر رقیب دموکراتش هم 
انتخاب شــده بود همین اتفاق می افتاد. بین ســال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ که برجام در 
ایران حاکم و جاری بود، کسی حاضر نشد یک ریال سرمایه خارجی بیاورد، می گفتند 
آنها می خواهند زیرش بزنند. اگر شما و ۹۹ درصد دوستان اصولگرا و اصلاح طلب ما 
در بیزینس نیســتید، من هستم. من با طرف های اروپایی، چینی، آمریکایی و کانادایی 
مذاکــره کرده ام. هیچ کدام حاضــر نبودند در ایران دیناری ســرمایه گذاری کنند یا به 
آینده فکر کنند. می گفتند طبق خبرها و تحلیل های ما این صلح موقت اســت. آنها 
که بی خودی میلیاردر نشــده اند. چرا؟ ما هم اقتصاد را شــل کردیم. رشد اقتصادی 
۱۵ درصدی ســال ۱۳۹۵ به زیر ۴ درصد در ســال ۱۳۹۶ رســید. بــه خاطر اینکه ما 
ساختارهای اقتصادی  و اجتماعی را اصلاحات بنیادین نکردیم. شما حرف از راه سوم 
می زنید، راه ســوم من این است که مبنا را اصلاحات اقتصادی داخلی قرار دهیم، به 
آشتی ملی و مردم رو بیاوریم که الان این ظرفیت کاملا در دولت آقای پزشکیان وجود 
دارد. اصلا مأموریت اصلی آقای پزشــکیان این اســت. پس باید شروع به اصلاحات 
کنیم. من هم با شــوک درمانی مخالف هســتم و با آقایانی که مخالف شوک درمانی 
هســتند هزار بار موافقم. بدون شــوک درمانی می توانیم این کار را انجام دهیم. سال 
گذشــته ۵۷ میلیارد دلار درآمد خارجی داشتیم که بخش مهمی اش در اثر مقررات 
دولتی از بین می رود. فرار وحشتناک سرمایه به  خاطر مقررات دولتی و بی احترامی به 
مالکان داریم. خب به مالکیت بی احترامی نکنید که مجبور نشوید این طور به آمریکا 
امتیاز بدهید. نگرانی من این است که به خاطر یک چیز باسمه ای و شعارگونه از اینکه 
حق غنی ســازی را نگه می داریم، یک کار سمبولیک ظاهرسازی انجام  دهند، اما هم 
ســانتریفیوژها و هم اورانیوم را بیرون بدهند. آن وقت خواهید دید که رفتار آمریکا با 
شــما به مراتب بیشتر خواهد شد و خطر حمله اسرائیل به مراتب بیشتر خواهد شد. 

اگــر الان حمله نمی کنند به خاطر همین چهار کیلو اورانیوم اســت. بنابراین ما باید 
این را وثیقه ای کنیم برای اینکــه بتوانیم در داخل اصلاحات کنیم و در آن صورت با 

آمریکایی ها محکم تر صحبت می کنیم.
مثالی می زنم، اگر مســئله بنزین و تغییر قیمت بنزین و سوخت و گازوئیل را قبل 
از شــروع مذاکــرات انجام داده بودیم با همه تلاطم هایی کــه ممکن بود ایجاد کند 
بهتر بود، یا الان که دشمن ما می داند باید چنین اصلاحی انجام بدهیم و هنوز انجام 
ندادیم. خب اگر این مسیر را جلو رفته بودیم الان با موضع نیرومندتری ایستاده بودیم، 
می گفتیم ما چوبش را خوردیم و اصلاحات را هم انجام دادیم. در تحلیل نهایی هیچ 
کشور بزرگ و قابل اعتنایی در دنیا نمی توانید پیدا کنید که جز در داخل خودش موفق 
شــده باشــد. به صرف اینکه رابطه با آمریکا برقرار می شود یا نمی شود، وا می دهیم 
یا نمی دهیم، هیچ کشــوری نه فقیر می شــود نه غنی. نه فقط آمریکا، روسیه و چین 
هــم همین طور. الان ویتنام یک رابطه خیلی ســازنده محترمانــه و برابر با آمریکا بر 
اساس قدرت داخلی اش دارد. این را مقایسه کنید با مردم مصر که در گرفتاری هستند. 
پاکستان متحد آمریکا را با هند قدرتمندتر نامتحد مقایسه کنید. کدامشان پیشرفته تر 
هستند و سرعت رشد اقتصادی شان بالاتر است. تعداد کشورهای فقیر و بدبختی که 
با آمریکا رابطه دارند درست به اندازه کشورهایی هستند که بدبخت نیستند و با آمریکا 
رابطه دارند یا ندارند. بالاخره هم فیلیپین در آسیای جنوب شرقی است و هم مالزی 
و اندونزی و ویتنام. اینها کشورهای یکسانی نیستند. اینکه کسی تصور کند مثل چوب 
دستی فرشته ســیندرلا رابطه با آمریکا کدو تنبل را تبدیل به کالسکه طلایی می کند، 
در باغ سبز وهم آلودی به شما نشان می دهد. یک بار هم تجربه اش کرده ایم. بنابراین 
پیشنهاد می کنم مبنا را داخل قرار دهیم، با ملت خودمان آشتی کنیم. همین مذاکره 
غیرمســتقیمی را که با آمریکا انجام می دهیم یک بار هم با ملت ایران انجام دهیم. 
شــما در آن اتاق بنشین، من هم حاضرم حکم سلطان را بین مردم و حکومت انجام 
دهم. ببینید چه نتیجه ای می گیریــد. ولی وقتی به تریبون نماز جمعه نگاه می کنید 
می گویند همه پشــت ما هســتند، بعد جرأت ندارید گازوئیل ســیصد تومنی را حتی 
کوپنی کنید. این چه پشــتوانه ای است! به بانوان شــریف ایرانی بدترین تهمت ها را 
می زنید که این ها بدحجاب و بی حجاب هستند که نود درصدشان هم از روی لجبازی 
است، وگرنه کسی بی حجاب یا بدحجاب نیست. می گویم یک دهم گفت وگوهایی که 
با آمریکا انجام می دهید را با ملت خودتان انجام نمی دهید، پس چطور انتظار دارید 
صرف مذاکره و توافق با آمریکا کافی باشــد. همه ترس من این است که تصور کنند 
یا امید داشته باشند که صرف گفت وگو با آمریکا یا حتی مصالحه و پیوند استراتژیک 
می توانند مسائل داخل را حل کنند. اگر این طور بود که شاه حل می کرد، حسنی مبارک 

و تونس حل می کردند. اینها همه متحدان آمریکا هستند.
 برخی از اصلاح طلبان باور دارند که عرصه سیاســت عرصه بده بستان است. یک   �

زمانی در برجام دست بالا را داشتیم که مذاکره کردیم و سرانجام نشد. الان در شرایطی 
هستیم که شاید دســت بالا را نداشته باشــیم، اما امکانات و ابزارهایی برای مذاکره 

داریم. الان می توانیم از این ابزارها استفاده کرده و مذاکره کنیم؟
ما الان در مجموع از ۷، ۸ سال پیش نیرومندتر هستیم. فقط باید با ملت خودمان 
آشــتی کنیم، والا اقتصاد ایران به مراتب نیرومندتر از ســال ۱۳۹۸ است. در ده سال 
گذشــته متوسط رشد اقتصادی ایران از عربستان بیشتر بوده، این ها آمار بانک جهانی 
است. شــاید درک روشنی از قدرت ایران نداریم، یا دست کم می گیریم. چون در ایران 
بســیاری از اظهارنظرهــا از روی لج و لجبازی همدیگر انجام می شــود، نه فقط بین 
اصلاح طلب ها در حکومت هم همین طور اســت. مخالفت با مذاکرات همان قدر به 
خاطر لجبازی است که موافقت با مذاکرات. همین من را از روشنفکران ایرانی ناامید 
می کند. روشنفکری که از روی لجبازی حرف بزند که متأسفانه کثیری هم این طورند، 
دیگر روشــنفکر نیست، عوام زده است. حتی عوام فریب نیست، چون بعضی وقت ها 
حرف های چرت و پرتی را که می شنوند باورشان می شود که مثلا اگر با آمریکا صلح 
کنیم ناترازی برق یک شــبه حل می شــود. ســه هزار میلیارد دلار منابع داخل ایران 
خواهد آمد. این اعداد اعداد بزرگی اســت، اصلا چنین پول هایی در دنیا وجود ندارد. 
پس چرا این پول به عربســتان نمی رود. در جایی می خواندم یکی از دوستان صاحب 
عنوان ما با اندوهی نوشــته بود آقای مکرون نه میلیارد دلار در ویتنام قرارداد بسته. 
الان ۲۶-۲۷ درصد تولید ناخالص داخلیِ (GDP) ایران در ســال تشــکیل ســرمایه 
می شود. اگر به قیمت قدرت برابری خرید حساب کنیم یعنی ۱۷۰۰ میلیارد دلار تولید 
ناخالص داخلی، چیزی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در ایران داریم تشــکیل ســرمایه 
می دهیم. اگر به قیمت جاری حساب کنیم یعنی ۴۰۰ -۵۰۰ میلیارد دلار باز هم حدود 
۱۳۰ میلیارد دلار تشــکیل سرمایه در ایران می شــود. هشت، نه میلیارد دلار چیست 
که ما را این طور به افســوس بیندازد. به خاطر این اســت که از لج همدیگر آمارها و 
دستاوردهای روشن اقتصادی را پنهان می کنیم یا نادیده می گیریم و انکار می کنیم. آن 
طرف هم همین طور اســت، ناکارآمدی ها و کاستی ها را نادیده می گیرد. امروز به یک 
موضع میانه منصفانه نیاز داریم که بتواند حقیقت را از لابه لای انبوه آوار جناح گرایی 

و لجبازی و حرص و حقد از هر سو بیرون بیاورد.
 البته منفعت هم هست.  �

بله، همه اش منفعت است.
 مذاکره یا عدم مذاکره، توافق یا عدم توافق، هر کدام منفعت هایی را در پی دارد که   �

گروه هایی از این ماجرا سود می برند.
شــما حرف آقای داگلاس نورث را می زنید که درســت هم هســت. اما خود من 
منفعتم در صلح اســت. دوره ای که با غرب رفت وآمد داشــتیم، هر دو هفته یک  بار 
به آلمان و فرانســه می رفتم. الان چند وقت یک بار به چین می روم، شــاید الان هم 
دلم بخواهد به آلمان و فرانســه بروم. هنوز هم اگر صلح بشــود این امکان را دارم. 

اما می گویم ممکن اســت این راه حل به گشایش مدنظر منجر نشود. قبلا هم گفته ام 
وقتی شــبکه توزیع داخلی شما وجود ندارد یا نابود شــده است، مهم نیست که در 
ایــن لوله چقدر منابع می ریزید. چیزی گیر کســی نمی آید. ســال ۱۳۹۹، ۲۰ میلیارد 
دلار صادرات نفت داشــتیم، ســال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار. در سال ۱۴۰۳ حجم 
تجارت خارجی  ما از رکورد ســال ۱۳۹۶ عبور کرد. ســر سوزنی از لبخند بر لب کسی 
می بینید یا رضایت ســراغ دارید؟ این همان گله ای بود که از آقای رئیسی داشتم که 
گوش نمی دادند که وقتی رشد اقتصادی شما دو برابر حداقل دستمزدی است که به 
کارگران، حقوق بگیران و بازنشســتگان اضافه می کنید، در واقع دارید حکم می دهید 
کــه مردم را فقیر کنید. وقتــی نصف تورم حقوق اضافه می کنیــد یعنی ۲۰ میلیون 
خانوار بروند در قبرستان زندگی کنند. این چه ربطی به مذاکره یا روابط خارجی دارد؟ 
در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متوسط رشــد اقتصادی به قیمت ثابت به علاوه تورم ایران، دو 
برابر رشــد دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشســتگان بوده است. یعنی کارگران و 
کارمندان و بازنشســتگان تقریبا نصف تورم حقوقشــان اضافه شد. یعنی ۲۰ میلیون 
خانــوار بروید بمیرید. این هیچ ربطی به تحریم نداشــت. چون در همان دولت آقای 
رئیسی سال ۱۴۰۰، ۵۷ درصد روی حداقل دستمزد رفت. امسال آقای پزشکان بخش 
قابل توجهی از این وضعیت را جبران کرد. هم متوسط دستمزد و هم حداقل دستمزد 
به طرز چشمگیری نسبت به دو سال قبل برای بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی 
افزایــش پیدا کرد. چه اتفاق بدی افتاد؟ پایگاه اجتماعی نیرومندتری داریم. اگر آقای 
رئیســی یا پزشــکیان ۱۰ درصد هم اضافه تر می کردند هیچ اتفاقی نمی افتاد. حرف 
مارکس و پیکتی است که می گویند هر مقدار از حقوق کارگر و کارمند کم کنید منجر 
به تشدید اســتثمار می شود. در ایران این پول اگر در بخش دولتی است حیف و میل 
می شــود و فساد می آورد، اگر در بخش خصوصی است به کانادا می رود. چون بقیه 
مسائل را که درســت نکرده اید که تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه شود. یک وقتی 
هســت شما حکم به فقیرشــدنِ حقوق بگیران می کنید برای اینکه رشد اقتصادی را 
از طریق افزایش انباشــت سرمایه انجام دهید. اما وقتی بقیه عناصر فراهم نیست و 
هر کس هر چیزی درمی آورد فوری به خارج می برد، منجر به تشــدید خروج دلار از 
ایران می شــود. ربط این ها به تحریم ها چیســت. این چیزی است که اقتصاددانان ما 
باید در موردش صحبت کنند که نمی کنند و فکر می کنند همه مســائل به تحریم ها 

برمی گردد. من اصلا اعتقاد ندارم که تحریم ها بیش از ۲۰ درصد سهم دارد.
 الان روحیه و فضایی به وجود آمده که مردم توافق را در دسترس می بینند...  �

من هم در دسترس می بینم، ولی تاکتیکی است.
 اگــر توافق صورت بگیرد، یــک تبعات اجتماعی دارد که قابل بحث اســت، اگر   �

صورت نگیرد چه تبعات اجتماعی خواهد داشت؟
اگر بخواهیم وضعیت فعلی را بســنجیم کــه دولت هیچ کاری نکند و اصلاحی 
انجام ندهد، الان همه منتظر توافق هســتند. در حوزه اجتماعی چه اتفاقی افتاده؟ 
به من بگویید چه تغییری در صدا و سیما ایجاد شده؟ چه تغییری در رفتار با مردم و 
حجاب دختران انجام شده. چرا بازی فوتبال تیم ملی ایران و کره شمالی را از مشهد 
به تهران آوردید؟ شــما در نیمه قرن بیست و یکم نمی توانید این مسئله را حل کنید، 
ربطش به توافق چیست؟ یک کسی این را به من بگوید. مصالحه به این قضیه کمک 
خواهد کرد. من می گویم اگر مصالحه را در داخل انجام دهید، مجبور نیستید جامعه 
را کاملا و صددرصد، هم در اقتصاد هم در اجتماعیات و فرهنگ و سیاست با مذاکره 
گره بزنید. مثل اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصادی وجود ندارد -که ندارد- به قول 
بیهقــی «داد از تن خویش بدهم که به داور محتاج نباشــم». من عضو کمپین آقای 
پزشــکیان بودم، ظرف پنج تا هفت روز بعد از برکناری معاون پارلمانی اش که بسیار 
هــم مرد محترمی بود یک آقایی را به عنوان معاون پارلمانی انتخاب کرد. شــخصا 
فکر می کنم معاون پارلمانی آن قدر هم ضرورت روز نیســت، اما الان درست سه ماه 
اســت که ایران وزیر دارایی ندارد. اگر آقای دکتر مدنی زاده را همان روز ۱۳ اسفند به 
مجلس معرفی کرده بودند، واالله العظیم قسم رأی می آورد. خیلی هم برای این کار 
آدم خوبی است، هم تخصص و تجربه و هم بینش این کار را دارد. چون ما در وزارت 
دارایی نظریه پرداز نیاز داریم، فقط اقتصاددان نمی خواهیم، ایدئولوگ هم باید باشــد 

که این آقا این خصوصیت را دارد.
چرا همین الان معرفی نمی کنند، چرا هفته دیگر! این ها نشان می دهد وقتی همه 
در عمل منتظر مذاکره هســتیم، معلوم اســت که اتفاقی نمی افتد. ما هرگز این طور 
نبودیم، اگر آقای ترامپ اخم کند قیمت دلار بالا می رود، اگر خوب بگوید قیمت دلار 
پایین می آید. در حوزه اقتصاد، ســخت افزار و اقتصاد واقعی و تولید، درســت است 
که آهنگ رشــد کاهنده است، اما هنوز به رشــد منفی اقتصادی نرسیدیم که بورس 
این طور زمین خورده. به خاطر این اســت که همه چیز را بــه مذاکره گره می زنیم و 
بعد در کارش می مانیم. فســاد ســر تا پای ایران را گرفته. چرا هیچ کس نمی خواهد 
کاری بکند. به همین فوتبال نگاه کنید. یک بازیکن فوتبال در باشــگاه های داخلی که 
جزو لیگ دست هشتم انگلیس است، تا ۱۵۰ میلیارد تومان قرارداد می بندد، معلوم 
اســت که این فساد است. اغلب تیم ها هم دولتی هستند، بی خود نگویید خصوصی 
هســتند. سعید لیلاز این چاخان ها را باور نمی کند، در ایران بخش خصوصی نداریم: 
یا دولتی هســتیم یا شبه دولتی، یا پشت پرده دولتی هســتیم یا از رانت دولتی و دلار 
اســتفاده می کنیم. در خودروسازی و شــبکه بانکی هم همین فساد است. و شگفتا 
در هیچ حوزه ای هیچ کســی نمی خواهد اصلاحــی انجام دهد. آقای همتی آمد یک 
تکانی بدهد و فساد زدایی کند، فوری برکنارش کردند. تیم قایقرانی آمریکا مدام از تیم 
قایقرانی ژاپن شکست می خورد، بررسی کردند و مدت ها تحقیق کردند دیدند که تیم 
قایقرانی ژاپن پنج پاروزن و یک طبال دارد، ولی تیم قایقرانی آمریکا یک پاروزن و پنج 
طبال دارد. نشســتند تصمیم گرفتند آن یک نفر پاروزن را هم اخراج کنند و به جایش 

طبال بیاورند. ما با اخراج آقای همتی همین کار را کردیم. آن یک نفر پاروزن را اخراج 
کــرده و به جایش طبال آوردیم. واقعا فکر می کنید این ماشــین راه می رود، این قایق 
حرکت می کند؟ معلوم اســت که حرکت نمی کند. در این حوزه ها باید فکر اساســی 
کنیم. هیچ مصالحه ای، هیچ جنگ و نبرد و آشــتی و مذاکره و عدم مذاکره ای با هیچ 

دولت خارجی ، هیچ کدام از مسائل داخلی ایران را حل نخواهد کرد.
 در واقع همان اشتباهی را که دولت آقای روحانی کرد تکرار می کنیم.  �

آن دولت منافعش این بود، اشتباه نکرد. حرف خودت را به خودت برمی گردانم.
 چرا منافعش بود؟  �

هنــوز نمی خواهم همه اطلاعاتم را راجع بــه آن دوره بگویم. یک وقتی خواهم 
گفت.
 الان فکر می کنید دولت صادقانه تر به مذاکره نگاه می کند؟  �

من به آقای پزشکیان هزار درصد اعتماد دارم، گرچه نه به همه دولتش. به آقای 
عراقچی هم همین طور اعتماد دارم.

 دولت آقای پزشــکیان به یک ســالگی نزدیک می شــود. ارزیابی  شما از دولت   �
پزشکیان چیست؟

واقعیت قضیه این اســت که یک ســال فرصت کمی است. به آقای رئیسی هم 
بیش از یک سال وقت دادیم و بعد شروع به اظهارنظر کردیم. یک دلیل اینکه فعلا 
سکوت می کنم هم همین است. واقعیت دوم اینکه آقای پزشکیان در طوفان کارش 
را شروع کرد، به خصوص در طوفان بین المللی و منطقه ای که ایران در مرکزش قرار 
داشــت که آن هم شرایط را متفاوت کرد. به همین دلیل همچنان منتظر هستم و به 
دولت آقای پزشکیان امیدوارم. گرچه فرصت های بسیاری هم در این مدت سوخته. 
مــن بیرون از دولت هســتم، رابطه و اطلاعاتی هم ندارم، بــه همین دلیل مجبورم 
مقدماتی حرف بزنم و ممکن است غیرمنصفانه باشد چون نمی شود داوری قطعی 
کرد. غیر از اصلاحاتی که آقای همتی ســعی کرد انجام دهد که من با شــدت آن و 
ســرعت عملش مخالف بودم که تا حدی قربانی ســرعت عملش شد و از اقتصاد 
رانت زدایی کرد و الان بســیاری از درآمدهای دولت مرهون همان حرکتی است که 
پارسال انجام شد و درآمدهای دولت امسال قابل مقایسه نیست، اصلاحات جدی ای 
نسبت به چیزی که داشــت اتفاق می افتاد نمی بینیم. اما توجه شما را به این نکته 
جلب می کنم که الان ماهی دویســت هزار میلیارد تومان (دویســت همت) درآمد 
مالیاتی به طور متوسط چیز عجیبی نیست. زمانی وقتی می گفتم دوستان می گفتند 
تو حالی ات نیســت، ولی الان ســه چهار سال اســت که این اتفاق می افتد و درآمد 
مالیاتی ما به طور منظم ســالی ۴۰، ۵۰ درصد افزایش پیــدا می کند و اتفاقا یکی از 
نقاط درخشــان چهار، پنج سال اخیر عملکرد مالیات بوده است. فرض کنیم ماهی 
دویســت هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داریم و روزی یک میلیون بشــکه نفت 
صادر می کنیم، یعنی کف. روزی یک میلیون بشکه نفت ماهی دو میلیارد دلار شود. 
اگــر دو میلیارد دلار را ضــرب در دلار ۸۰ هزار تومان کنــم، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان 
می شــود و ســالی چهار و نیم تا پنج هزار همت درآمد می دهد. بودجه دولت هم 
که برایش طراحی شــده غیر از این نیست. من می دانم که بخش خصوصی هم در 
جاهای مختلف مقدار خیلی زیادی دارد سرمایه گذاری می کند، جاهایی که امیدوار 
است و با تصمیمات خلق الساعه یک شبه مواجه نیست که صادرات خودرو ممنوع 
و صادرات فلان باز و فردا دوباره برعکس می شــود. ما می توانیم ایران را اداره کنیم. 
شما در بروکراسی دولت بروید دیوانه می شوید. اصلا قابل مقایسه با پنج سال پیش 
نیســت، از شدت اینکه هیچ مدیرکلی انگیزه کارکردن ندارد. به هیچ کس نمی گویند 
باریکلا، در عین حال اولین کاری که انجام می دهند مغایر با خواســت آنها، نه اینکه 
اشتباه کنند، خفتش می کنند. در دولت تعداد بازرسان ۱۰ برابر تعداد مجری هاست. 
بس کنید دیگر! چند تا ســازمان بازرسی. دائما هم مدیران کل را تهدید می کنید. به 
لسان آقایان دقت کنید. خب معلوم است کسی کار نمی کند. این ها مسائل جامعه و 
اقتصاد ایران اســت. فسادی که یک نمونه اش را در فولاد یا خودروسازی و ورزش و 
بانک گفتم. این ها را حل کنید، یک مقدار به مدیران اختیار بدهید. مدیرکلی که ماهی 
۴۰، ۵۰ تومــان حقوق می گیرد مدیرکل اســت؟ اگر اینها را درســت کنید، با یا بدون 
آمریکا اقتصاد ایران پیشــرفت می کند، چنان که در گذشــته کرد. اگر نکنید با یا بدون 
مصالحه با آمریکا، اقتصاد ایران زمین می خورد. بین سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ که متوسط 
رشــد اقتصاد ایران پنج تا پنج و نیم درصد بوده، چه رابطه ویژه ای با آمریکا داشتیم 
که الان همه می گویند. این حرف عجیب اســت که الان همــه از آن دوره به عنوان 
دوره افســانه ای یاد می کنیم. رشــد اقتصادی ایران در آن ۱۸ سال بالاتر از بسیاری از 
کشورهای خاورمیانه بود. اول اقتصاد ایران فروکش کرد، بعد ناآرامی های اجتماعی 
و تحریم ها شــد. رشــد اقتصادی سال ۱۳۸۷ تقریبا صفر شــد، از رشدی که در سال 
۱۳۸۱ با ۱۸ و ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی و واردات داشــتیم. ما در ســال ۱۳۹۰، ۹۷ 
میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کردیم، یعنی حدود پنج برابر ســال ۱۳۸۱. چرا رشد 
اقتصادی ما یک سوم سال ۱۳۸۱ شد؟ این ها همه به مسائل داخلی مربوط است. از 
نیمه دهه ۱۳۸۰ ســاختار اقتصاد ایران شروع به فاسدشدن و ناکارآمدی کرد، یعنی 
بهره وری پایین آمد و فســاد بالا رفت و تا الان درست نشده است. بله، تحریم ها این 
مســائل را تشدید می کند. لغو تحریم ها تخفیف می دهد. هر دو موقت است. ما اگر 
تحریم ها را برداریم یک بار درآمد نفتی ایران ۲۰، ۳۰ درصد بالا می  رود. هر ســال که 
۳۰، ۴۰ درصد بالا نمی رود. همان اشتباهی که محمدرضا پهلوی می کرد و به گردن 

حکومت و خودش تمام شد.
 به نظر شما دولت پزشکیان توانایی اصلاحات اقتصادی را دارد؟  �

حتما دارد، چرا نداشته باشد.
 اما در گفته های خودتان هم بود که وزیر دارایی هنوز معرفی نشده است.  �

ایــن برمی گردد به اراده آقای پزشــکیان و تعاملش با مجلــس و تصوری که از 
اقتصاد دارد. والا اگر اینها درست شود، چرا نتواند اصلاحات کند. مثالی می زنم. هیچ 
دولتی به اندازه دولت آقــای روحانی در تاریخ بعد از انقلاب متخصص اقتصاد دور 
خودش جمع نکرده بود. هیچ دولتی هم به اندازه دولت مرحوم رئیســی از ژنرال ها 
و فیلدمارشال ها پرت نبوده. نتیجه گیری دولت رئیسی بیشتر از دولت آقای روحانی 
اســت. اول انقلاب اصلا رجل نداشــتیم. تاریخ ایران به شــهید محمدعلی رجایی 
بدهکار اســت، الان عمد دارند که این مرد بــزرگ را کنار بگذارند. خودش می گفت 
بلد نیستم. لیسانس ریاضی بود، از مدرسه و زندان رئیس جمهور و نخست وزیر شد. 
تنهــا دوره ای در تاریخ ایران بعد از انقلاب که قیمت بنزین ما از قیمت جهانی بالاتر 
شــد در دولت آقای رجایی بود، چون مردم قبولش داشتند. من یک زمانی جوان که 
بودم فکر می کردم اگر کســی دزد نباشد ۵۰ درصد مســئله حل است. الان متوجه 
شــده ام اگر دزد نباشد ۹۹٫۵ درصد مسئله حل اســت، بقیه را یاد می گیرد. و از نظر 
من آقای پزشکیان دزد نیســت و می تواند انجام دهد. این اراده را دارد که این کار را 
انجام دهد. می توانم بگویم اراده ایشــان بر اصلاحات است. مجموعه سیستمی که 
در کشــور چیده شده اســت، از مجلس گرفته تا قوه قضائیه، ممکن است دولت را 
به ناکارآمدی رســانده باشــد. اصلا می دانید هر مدیرکلی هرچه می نویسد باید یک 
رونوشتش به سازمان بازرســی کل کشور برود. سیستم این طوری کار نمی کند. الان 
دادگاه کارکنــان دولت داریم، دادگاه کارنکنــان دولت که نداریم! ما می توانیم با این 
دولت و آقای پزشکیان نتیجه بهتری بگیریم. هم باید وقت بیشتری بدهیم و هم یک 
مقدار سلبریتی ها و روشنفکرها تعامل نزدیک تری با دولت داشته باشند. از این حالت 
لج و لجبازی هم بیرون بیاییم، و این تا به منافع نرسد جواب نمی دهد. منافع بخش 
قابل توجهی که در اقلیت مجلس متمرکز هستند، در عدم مصالحه با آمریکاست. 
گروهی هم فکر می کنند چون مسئله آنها در مصالحه با آمریکا حل می شود، مسئله 
توده مردم هم حل می شــود. من هم این وسط نشستم و به شما صادقانه می گویم 
که به نظر من حل نمی شــود. اگر می خواست حل شود، شاه سرنگون نمی شد. شاه 
که تحریم نبود. آقای احمدی نژاد ابتدا در اقتصاد شکســت خــورد، بعد ایران وارد 
تحریم شــد. رادیکالیسمی که او تزریق می کرد، اول اقتصاد را از کار انداخت، بعد ما 

وارد دعوای هسته ای شدیم.

جواد لگزیان

سنگ های روح
سون اریک لیدمن

ترجمه سعید مقدم
انتشارات اختران

فریدون مجلسی

گفت وگوی احمد غلامی با سعید لیلاز

من کاسب صلح هستم
ســعید لیلاز تجلی تناقضات بیشترِ ما ایرانیان است. هم ضد سرمایه داری و طرفدار عدالت اجتماعی و طبقه کارگر است، و هم از 
خصوصی سازی و احترام به مالکیت خصوصی و ســرمایه گذاران حمایت می کند. هم موافق مذاکره با آمریکا است و هم معتقد 
اســت آمریکایی ها غیرقابل اعتمادند، از این رو یکی از نگرانی های او این است که ممکن است این یک تله از طرف آمریکایی ها 
باشــد، یعنی ایران و آمریکا به لحاظ ژئوپلتیک نتوانند با هم بسازند که شــواهد هم همین را نشان می دهد. به همین دلیل، یک 
توافق تاکتیکی را قابل حصول تر می داند تا توافق جامع. در عین حال لیلاز باور دارد که بهترین روش بازگشت به مردم و مصالحه 
و مذاکره با مردم است، همچنین راهکار تقویت اقتصادی و نظامی را مؤثر می داند. سعید لیلاز خود را کاسب صلح می خواند و می گوید: «من شخصا نانم 
در صلح است و از تحریم هیچ ســودی نبرده ام. من کاسب صلحم، کاسب تحریم نیستم. این هم که می گویند کاسبان تحریم، به نظر من کاسب صلح یا 
تحریم فرقی ندارند. این تصور بســیار خام و احمقانه ای اســت که برخی ها مطرح می کنند که می گویند کاسبان تحریم نمی گذارند! چراکه اگر صلح شود 

همان کاسبان سابق تحریم صف اول واردات از آمریکا خواهند بود. بنابراین کاسب تحریم و کاسب صلح نداریم».
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